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The present article compares the views of the main 

Mu'tazilite thinkers on the relationship between religion and 

morality with the more modern views of Philip Quinn, a 

contemporary Christian philosopher. The necessity of this study is 

due to the wide and always controversial issue of the relationship 

between religious and moral rules and the relationship between 

religion and ethics in the fields of ontology, epistemology, and 

normative theory. In the subject under discussion, we find 

Mu'tazilite views containing considerations restricted to human-

rational relations. Because of this enduring commitment to moral 

fundamentalism, they have established an independent trend in the 

Islamic world and the world of religious thinking. In contrast to this 

approach which is based on moral independence, the quasi-poetic 

view of Philip Quinn in the contemporary Christian world can be 

proposed. By proposing the total dependence of morality on religion, 

Quinn hypothesizes the Christian and God-centered belief as the 

bedrock of the development of moral life. However, this belief is not 

only practically immature, but also unacceptable in light of the 

common moral and epistemological intuitions. 
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Quinn argues for a full-fledged 

dependence of morality on 

religion by suggesting that 

moral values are dependent on 

God’s good essence, and 
requirements originate from the 

commands issued from this 

essence (Quinn 2006c, 70-78). 

In his elaboration of this 

position, Quinn believes that 

good is indeed a divine 

attribute, which is a priori 

endorsed. In fact, God’s essence 
demands goodness and its 

associated requirements (ibid). 

According to Quinn, divine 

sovereignty and dominion of the 

universe is an adequate 

argument in favor of divine 

command theory (Quinn 2006a, 

68). 
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 پیلیف  یح یمس  اتیاله ۀبا ملاحظ یمعتزل اتیو اخلاق در اله نی د  ۀرابط یبازخوان

 ن ییکو

     2 نوه یمیاصغر سل  |    1 ی مريم پوررضاقل
 
 رایت نت متد   . ران ی عصتترجع،ر،رفستت، ت ن، ا   ی  انشتتهت ه و    ، ی وعلوس انستتت ن    ت یت ا ب   ، انشتتهت ه ی فلستت تد و م س استت م   ،گروه ی و متاابتک م م    ن یت رشتتدتد ا     ر یت استتدت   .  1

poorrezagholi@gmail.com  
 m-a.salimi@vru.ac.irرای ن مد     . ران ی عصرجع،ر،رفس،  ن، ا   ی  انشه ه و    ، ی وعلوس انس ن    ت ی ا ب   ، انشه ه ی رشدد فلس د،گروه فلس د وم س اس م    ر ی اسد   .  2

 :اطلاعات مقاله 
 نوع مقاله: پژوهشی 

 تاریخها: 

 11/1401/ 13دریافت:  

 1402/ 21/3بازنگری:  

 1402/ 28/5پذیرش:  

 15/11/1403:  انتشار 

 واژگان کلیدی: 

و اخلاق،   نیحُسن و قبح، د 

  یۀمعتزله، نظر ن،ییکو پیل یف

 .یامر اله

با تحل  شیپ  ۀمقال  ه: چکید  رابط  یمعتزل  انیجر  یمتفکران اصل  یآرا  لی رو  و    نید  ۀبا موضوع 

.  کندیم  سهیمقا  - معاصر  ی حیمس  لسوف یف  -   نییکو   پ یل یف   یمورد نظر را با رأ   یاخلاق، آرا

تحق دامن   قی ضرورت  مناقشه  ۀبه  همواره  و  رابط   زیبرانگگسترده  از  بحث  د  ۀدر  و    ینیاحکام 

بررس  یاخلاق  حوزه   نید  تمناسبا  یو  در  اخلاق  و    یشناختمعرفت  ،یوجودشناخت  یهاو 

به    د یّملاحظات مق  یرا حاو  ی معتزل  ی. در موضوع مورد بحث، آراگرددیبازم  ی هنجارشناخت

 یانیجر ،ی اخلاق  ییبه مبناگرا داریتعهد پا  نیکه به سبب هم  میابییم یعقلان  -یمناسبات انسان

بر    یمبتن  کرد  یرو  نیاند. در مقابل ارقم زده   ینید  ۀشیمستقل را در جهان اسلام و در عالم اند

د اخلاق،  مس  نییکو   لپ یف  ی اشعرشبه   دگاه یاستقلال  عالم  است.    یحیدر  طرح  قابل  معاصر 

  ن تکوی بستر عنوان ¬و خدامحور را به  ی حیباور مس ن،یتام اخلاق به د  یبا طرح وابستگ نییکو 

مبنا، در    ثینارس بوده و از ح   ی عمل  ث یح  از باور    نیاما ا  انگارد؛یمفروض م  ی اخلاق   اتیح

 .ستین  رشیقابل پذ  جیرا یمعرفت  -یبا شهودات اخلاق  قی تطب

 یحیمست   تیا ه  ۀب  م حظ  یمعدز   تیو اخ ق  ر ا ه نی   ۀرابط  یب زخوانر.  1403. جاصترر  ، نوه  یمیستل  مریم.  ، یپوررضت للاستناا:   
 https://doi.org/10.30470/phm.2023.561458.2281 ، 357-383ر،  33ج14 . تأم ت فلس ینییمو  پیلیف

 . يسادگاننو  © انشه ه زن  ن.                                                               ناشر  
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 مقدمه 

اندیش در  که  و  ۀ مسیری    قرون  در  اسلامی 

  اهل   ات ی اله  در  گرفت،  شکل   آن  نیآغاز

  و  یاشعر  مکتب  دو  س یتأس   به  منجر  سنت

با    مکتب  دو  ن ی ا.  شد  یمعتزل مسائلی  در 

اختلاف داشتهیکدیگر  کهنظر  شاید    اند 

عدل الهی است.    ۀآن در حوز  ۀترین مسألمهم

رعایت عدل  که آیا خداوند ملزم به  معنا این به

طه است که  است یا معاف از آن؟ در همین نق

عقلانی همچون  یا شرعیموضوعاتی  -بودن 

می مطرح  قبح  و  حُسن  مداخلشدن  و   ۀ شود 

تدبی  در  سرنوشت  خداوند  تعیین  و  عالم  ر 

به و    عنوانبندگان  الهی  به عدل  ملحق  بحثی 

و   عقلی  قبح   و  حُسن  معیار  تعیین  به  متصل 

قوام می افعال خداوند  یابد. شرعی در تفسیر 

یک  هر شیعی و الهیات امامیه، ۀاز منظر اندیش

ۀ انسان  از دو مکتب با افراط در خوانش اراد

: »معتزله توحید افعالی  یبه تعبیر  اند؛پیش رفته

را به خیال خود فدای عدل کردند و اشاعره 

افعالی   توحید  فدای  را  عدل  خود  گمان  به 

این در حالی    ؛(27:  13۹۹مطهری،  )  نمودند« 

میان  تعادل  نوعی  شیعی  متکلمان  که  است 

عقلان  ۀاراد و  مفروض  الهی  را  اراده  این  یت 

و در تقریر خود از حسن و قبح افعال    دانسته

اند و نه  الهی، نه به تعطیلی عدل الهی رسیده

اند. برای نمونه،  دهخداوند را مغفول نها  ۀاراد

به اشاره  با  کلام خداوند که »لا   علامه حلیّ 

آتاها«  ما  الا  نفساً  الله  که  7)طلاق،    یکلّف   )

ظام تکلیف و ثواب و بودن ندلالت بر عقلانی

( توضیح  385:  1414حلّی،  )عقاب آن دارد  

داده که اگر خداوند را واجد صفات اخلاقی  

ندانیم، آیا بنده شوق دیدار کسی را دارد که  

ظالم و خالق شرّ و مکلف به خارج از مقدار  

طاقت و قاهر به خلق است و سخنان خود را  

د  میکه  تکذیب  داشته،  بیان  قرآن  کند ر 

به. در عین (378همان:  ) عنوان  حال، خداوند 

هرگو از  برکنار  و  مطلق  شرّ قادر  و  نقص  نه 

به به ذات خود  است،  عنوان علت عالم  العلل 

همهمچنان به  عالم  است  که  خود  معالیل  ۀ 

در  .(3۹8:  1422حلیّ،  ) واقع  که    در  جایی 

صورت کامل وارد  علیت تام باشد و سبب به

حلّی،  )  اثر معلول هم قطعی خواهد بود  ،شود

ج  1430 عقلانی  (40۶:  3،  نظام  همان  این   .

انسان با خداوند در پرتو   ۀکه رابط  عالم است

بر  اخلاقی  عمل  غایت  و  تحلیل  آن  ادراک 

: 2همان، ج  )   شودهمین نظم و نسق تقریر می

ای متعادل  در واقع از منظر شیعی، رابطه  .(۶02

پذیری و عقلانیت فعل الهی از یک  میان منطق

اوند در سو، با قطعیت اراده و تأثیر پایدار خد

بحث   در  البته  است؛  تقریر شده  نظام خلقت 
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عقلانیذاتی و  قبحبودن  و  حُسن    ،بودن 

معتزلی    یای میان آراهمسویی قابل ملاحظه

و شیعی برقرار است. در تقابل با این دو رأی،  

شدن  ه به شرعیاشعری جای گرفته ک  ۀاندیش

حُسن و قبح یا همان تبعیت خیر و شر اخلاقی  

باور دارد الهی  فرمان  اراده و  فر، حسامی)  از 

13۹3  :77) . 

صرف  و  مجموع  مناقشات  در  از  نظر 

پیش  اندیشهفتفصیلی،  مشترک  های  رض 

مختلف،   مذاهب  و  ادیان  مرتبط  کلامی 

است؛ اخلاق  و  دین  در    دانستن  تلفیق  همین 

این دو حوزه باعث شده تا  انداز مباحث  چشم

اخلاق  متکلمان، را  مباحث   خود  شناختی 

عنوان حُسن و قبح، در پیوند با تکالیف    تحت 

آثار اخروی اعمال اخلاقی    ۀ دینی و با ملاحظ

معرفت؛  ندکن مطرح   موضع  در    ، شناسانهاما 

توان  شود که چگونه میاین بحث مطرح می

یکدیگر گزاره از  را  اخلاقی  و  دینی  های 

؟ یا سهمی مستقل را برای هریک  بازشناخت

آن مبنایی  از  پرسش  البته  داشت؟  مفروض  ها 

رابط به  طرح  دیوجودشناسان  ۀقابل  و  ۀ  ن 

باز آیا  میاخلاق  که  تفصیل  این  به  گردد. 

می را  از  اخلاق  آن  استقلال  وصف  به  توان 
 

شناختی اخلاقیات  سن و قبح عقلی به وجه معرفت. ح1ُ

بح ذاتی به حیث وجودشناختی آن سن و ق نظر دارد و حُ

 پردازد.می

دین شناخت؟ یا موجودیت آن وابسته به اراده  

مشهور در تاریخ    ۀو فرمان الهی است؟ مناقش

دوگان به  که  اسلامی  قبح    ۀ عقاید  و  حُسن 

اشتهار یافته، ریشه در طرح و    1ذاتی/ شرعی 

 بررسی همین بحث داشته است. 

  ۀهرچند مطابق با ادبیاتی رایج در اندیش

عقلی    -دینی، ترجیح جانب حُسن و قبح ذاتی 

اخلا  الف(  نتیجه:  در  و  بوده  در  مسلمّ  قیات 

عنوان امری مقبول  موضعی مستقل از دین و به 

 ؛شوندمشترک در سرشت انسانی معرفی می  و

ب( هرچند موضع رقیب، با اتصاف به نسَب 

شود، اما مطابق  اشعری آن نامقبول خوانده می

با تمایلاتی که امروزه از گوشه و کنار محافل  

شود، موضع آکادمیک  غرب مدرن نمایان می

رقیب یعنی گرایش به حُسن و قبح شرعی نیز  

همچنان مهم و حتی پرطرفدار است. یکی از  

موضع دفاعیه همین  به  نسبت  معاصر  های 

دین اخلاق آراشناختی  در  فیلیپ    یمحور 

او  میمشاهده    (2004  -1۹40)  2کویین شود. 

زندبه متکلم  ضمن    ۀعنوان  در  مسیحی 

فلسفه  به  رابط   ۀگرایش  تقریر   به  ۀ  تحلیلی 

به تقویت موضع دینی    وجودی دین و اخلاق، 

 امر الهی پرداخته است.  ۀبا ارجاع به آموز

2. Philip Quinn 
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طرح   در  کویین  مواضع   مجدداهمیت 

شرعی قبح  و  حُسن  ادبیات    موضع  در  )که 

نظری به  و    ۀمسیحی  دارد  شهرت  الهی  امر 

  - ، یعنی حُسن و قبح ذاتیموضع مقابل خود

نظری  عقلی می  ۀ را  طبیعی  به  قانون  یابد( 

او    یای است که بازخوانی انتقادی آرااندازه

اگر    سازد. این ارزیابی انتقادیری میرا ضرو

نظری به  نظر  به  معتزلی  ۀبا  نمایند)که    ۀعنوان 

اسلامی    ۀگرایی اخلاقی در تاریخ اندیشعقل

طرح گردد، امکان سنجش    ( شودشناخته می

گفت  ۀنظری در  را  نظریکویین  با  ۀ  وگویش 

به  خواهد ساخت.  رقیب فراهم -این مقایسه 

می ضروری  جهت  این  از  که  ویژه  نماید 

دین    ۀتقریرات  کویین در بحث از رابط  گویی

اخلاق پاسخی    و  اخلاق(  در  خدا  نقش  )یا 

تاریخی   تجارب  از  برخوردار  و  معاصرانه 

موضعی   از  البته  معتزلی،  نگاه  به  نسبت 

این  شبه به  نظر  با  است.  نواشعری  یا  اشعری 

مقال  ۀپیشین که  است  ذکر  به    ۀ تاریخی، لازم 

مقایسه از حیث  دو    حاضر  انتقادی  تحلیل  و 

ۀ خاص است. در واقع  موضع فوق، فاقد پیشین

پبه در  که  کثرتی  به  ژوهش رغم  مستند  های 

ای میان این  متون معتزلی مشهود است، مقایسه

- د کلامی با متفکران معاصر مسیحی  رویکر

مشخصاً کویینو  فیلیپ  انجام    -  تاکنون 

نظرینشده بحث  در  فیلیپ    ۀاست.  اخلاقی 

پیشین نسبتاً  ۀکویین یک  قابل فارسی  قدیمی   

اخلاق مبتنی  »  ۀتوان به مقال که می  ذکر است

نظری بررسی  و  گزارش  دین:  اخلاقی    ۀبر 

 د. کراشاره  (13۹1قربانی، ) « فیلیپ کویین

  یمعتزل تیعقلان در اخلاق تیغا  و  مبدأ .1

معتزلی بر آن قوام یافته    ۀبر مبنایی که اندیش

های  اخلاق با حفظ جنبهدین و    ۀاست، رابط 

هر میعقلانی  تعیّن  آنان  از  این   یابد.یک 

برجسته    ص مخصوبهمسأله   حیث  این  از 

اندیشمی که  ع   ۀشود  در  به  معتزلی  توجه  ین 

به ویژه در بحث از غایت  ابعاد دینی اخلاق، 

هم   اخلاق  عقلانی  منشأ  به  اخلاقی،  حیات 

نگاه   در  جنبه  دو  این  تجمیع  دارد.  توجه 

معتزلی که در ادامه و به تفصیل  نگاه متفکران  

شود، وجه ممتاز  این مکتب فکری نمایان می

کند. برای  این نگرش ترکیبی را تصدیق می

تشریح مدعای فوق، تحلیلی از موضع چهار  

متفکر مهم معتزلی بیان خواهد شد. بحث ما  

جاح به  255  -1۶0)  ظاز  نخستین  ق(  عنوان 

می آغاز  مکتب  این  مهم  و  اندیشمند  شود 

اندیش به  توجه  قاضی    ۀضمن  اخلاقی 

در  415  -35۹)  عبدالجبار او  آثار  که    ق( 

دایرۀ مکتب  حکم  است،  المعارف  معتزلی 

دو مفسّر   ییابد. در ادامه با نظر به آراادامه می
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به   تعلق فکری آشکاری  قرآن و حدیث که 

داشته معتزله  فکری  جارالله  -  اندجریان 

أبی  538  -4۶7)  زمخشری ابن  و   الحدیدق( 

موضع مشترک متفکران این    -ق(  58۶-۶5۶)

 مکتب بیان خواهد شد.

. جاحظ؛ از طبیعت اخلاقی انسان تا ترسیم الگوی  1-1
 نبوی سعادت 

طبیعت موضعی  مسألجاحظ  در  را    ۀگرایانه 

ادام در  البته  و  است  کرده  مطرح    ۀ اخلاق 

حیات   دینی  غایت  به  طبیعی،  سیر  همین 

او   حقیقت،  در  است.  داشته  التفات  اخلاقی 

و   ۀنقط مادی  طبیعت  در  را  اخلاق  آغاز 

قو مدد  به  و  انسان  درونی  عقل    ۀسرشت 

یابد؛ اما این مسیر  بهسازی حیات و تخلّق  می

به اخلاق را در قالب مصطلحات دینی شرح 

فر ترسیم  با  و  عوامل  اداده  دینی،  تربیت  یند 

است.  کرده  مطرح  را  انسانی  روح  پرورش 

آن به نحوی است که    ۀمیان عمل و نتیج   ۀرابط

تکون المشقۀ  قدر  علی  »و  جاحظ:  بیان    به 

در نگاه    (2۹5:  1ج  ،  1411جاحظ،  )   « المثوبۀ 

خود   مطلوبات  طلب  در  انسان  جاحظ، 

تر  حرکت کرده و گاه به طمع مطالبات افزون

آنجا (2۹3همان:  افتد.)می از  جهان  ؛  این  که 

نیست دائمی  آسایش  (، 15۶همان:  )  محل 

تعامل  انسان و  ارتباط  با  تحمل  ها  در  سعی 

دارند  مشقت دنیا  لزوم    .(144همان:  ) های 

از   تنبیه  بر  حلم  تقدم  و  آدمیان  میان  تعامل 

های اخلاقی در  همین نقطه است. یکی از راه

و دنیای دون  برتر    تحمل  به ساحت  حرکت 

به  زهد  تقویت  حیات،  در  رویکردی  عنوان 

است   ج  1418جاحظ،  ) روح  از (12۶:  3،   .

کند که: »نفست را به  رو جاحظ توصیه میاین 

برگزیند و    ریاضت وادار، تا امور محموده را

، ج  1411جاحظ،  )   « به پای آن خاکسار شود

1 :133 ) . 

الحیواناودر   تا    کتاب  است  کوشیده 

اثبات    آثار وضعی و طبیعی قوانین شرعی را 

او  .  (2۶7:  1، ج  1۹۶5جاحظ،  )کند   باور  به 

دنی مصائب  تدبیر حتی  بر  مبتنی  هم  وی 

این همان    .(۶4:  1۹87)جاحظ،  خداوند است  

انی  ست که نظام پاداش و کیفر انسۀ عقلا سیر

  ؛ ( ۶0-5۹همان: )هم بر قرار آن بنا یافته است 

اله  تدبیر  با  عالم  نظام  ی در جهت صلاح  اما 

است   حرکت  در    . ( 4۶-45همان:  )همگان 

هوانی و غضبی و ناطقه  به سه نفس ش   ظجاح 

قسم سوم مختص    ،که از این میان  اشاره دارد

میان  مشترک  دیگر  مورد  دو  و  است  انسان 

همه در تمام این انواع نفوس،  . با این حیوانات

جاحظ،  )ت  امکان اصلاح و تکامل فراهم اس 

اما(20-15:  1410 و    یکس  ؛  نفس  بتواند  که 
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بدن را معتدل سازد، در ساحت اخلاق انسانی  

 . (240:  1421جاحظ،  )   مطلوب خواهد زیست

که امکان انتخاب میان خیر و شر و  با آن

در  ۀزمین دو  اما   این  است،  مستقر  انسان  نهاد 

اصلح متمایل   ۀانسان  شریف به انتخاب گزین

نه    شود.می و  خوبند  بسیار  نه  آدمیان  عموم 

میان در  بلکه  بد؛  حسب    ۀبسیار  به  دو  این 

به   تربیتی  تأثیرات  و  زندگی  مختلف  شرایط 

  ،نهایتدر  شوند.  سوی خیر یا شر متمایل می

اعلای   حد  است.  مداوم  تغییر  قابل  اخلاق 

اخلاق که همان اخلاق محمود است، مختص  

که گروهی اندک  باشد. همچنانافراد نادر می

نمی پای  به اخلاق  معبری  از هیچ  نهند و هم 

است. متمایل  توحش  به  آنان  بیان    خوی  به 

باجاحظ، آنجا انسان که عقل در حاشیه  شد، 

در این  .  (15- 13همان:  )م تفاوتی ندارد  با بهائ

نقطه است که جاحظ ابلاغ شرایع را منجر به  

ابلاغ سیاسات لازم و مجازات افراد بدکردار 

است. نمی  دانسته  او،  تکمیلی  بیان  توان  به 

خوی که  کرد  هم  نیک   انکار  آدمیان    ۀدر 

اخلاق کیفیات  در  تفاوت  و  دارد  یات  وجود 

که بعضی به  آدمیان هم نمایان است. تا آنجا 

متمایل نیک  خوی  به  خود  سرشت   حسب 

و عدههست و طی  ند  ریاضت  با  دیگر جز  ای 

به خُلق نیک متمایل نمی شوند طرق دشوار، 

 . (12همان: )

اخلاق که  تعلیم  دارد  مهمی  خاصیت   ،

ملتفت رتبهمان  حقیقت   به  آدمیان    ۀ کردن 

وجودی خود و رشد افرادی است که از سر  

اصالتاً را  خود  غریزی  صفات  خوب    جهل 

رشد اخلاقی باعث رشد انسان در   خوانند.می

واقع خلعت  در  اوست.  واقعی  سعادت  مسیر 

کسانی است    ۀ شایست  ، جمال و کمال  اخلاقی

و تعالی آن    اصلاح نفس و ارتقاکه در جهت 

می .  ( 172:  1۹14جاحظ،  )   ورزندکوشش 

توانند به تحصیل  ها با همت خویش میانسان

بپردازند اخلاقی  چرافضیلت  به  ؛  نه  آنان  که 

قوای  حسب قوم و نژاد و ...، بلکه به حسب  

می طریق  طی  خود  جاحظ،  )کنند  انسانی 

سیر؛  (205:  1۹۹1 این  مَثل  جاحظ    ۀالبته 

اکرم پیامبر  منش  در  را  نشان    عقلانی  )ص( 

 . (20۶همان: ) داده است 

حیات    ۀ ریش  ، جاحظ  ۀدر اندیش  بنابراین 

طبیعت در  وابسته  اخلاقی  و  اراد  آدمی  ۀ  به 

به این قوای درونی  انسان در فعلیت بخشیدن 

انسان    ،البته عقل و شرع  ؛او شناخته شده است

را به اخذ والاترین غایت که همان سعادت در  

می دلالت  است،  آخرت  کنند. جهان 

اسلامهمچنان نبی  سیمای  در    که  هم  )ص( 

یصال به آن حکم الگوی عبور از این مسیر و ا
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آن است.  واپسین  در  سعادت  جاحظ  چه 

ب  اخلاق  میموضوع  و  یان  ابتدا  نقاط  و  کند 

ی حیات اخلاقی را به ترتیب از طبیعت   انتها

نماید، در انسانی تا ساحت الوهی تشریح می

قاضی    تلاش  ۀ کلامی معتزلی و بااندیش  ۀادام

 عبدالجبار به بار نشسته است.

در  1-2 انسانی  اختیار  گسترش  عبدالجبار؛  قاضی   .
 پیوند با آثار وضعی اعمال اخلاقی 

ذاتی به  عبدالجبار  قبح  قاضی  و  حُسن  بودن 

تعلق حُسن و قبح    ، اعتقاد داشته و در این بحث

که  ؛ چرابه اراده و اکراه را منتفی خوانده است

بتوان حُسن و قبح را متصف به اراده   اگر مثلًا

دانست، به محض نسیان و خطا در یک عمل، 

منتفی شده   نیزملازم با آن عمل    حُسن یا قبح  

  ۀارزش خود را از اراد  صرفاً  ، عملو در واقع

که در روابط  کند؛ حال آنفاعل دریافت می

این   نیست.  حاکم  وضعی  چنین  ما  اجتماعی 

را   قبیح  در حالی است که عُقلا زشتی عمل 

کنند: خواه فاعل  در هر دو حالت تصدیق می

یا بدون قصد    ، مرتکب آن شده باشدبا قصد

   .(82: ۶، ج 1۹۶0الهمدانی المعتزلی، )

این  قاضی با  که  داشت  توجه  باید  همه 

خود   معتزلی  مواضع  فراخور  به  عبدالجبار 

گیر   ۀ چشممنکر قضای الهی و قائل به گستر

 
 .۵۷؛ حدید، ۶. انعام، 1

اختیار انسانی است. وی در تفسیر آیه »وَ قضََی  

ا یّاه«   ا لَا  تَعبُدَ  اّلَّا  است  رَبُّکَ  خداوند  معتقد 

  حکم  احسان به والدین را اعلام کرده است. 

به قضا  اینجا  در  است  بنابراین  اعلام  معنای 

ج  ) کُلِّ    او.  (314:  8همان،  »خال قُ  عبارت 

ب  1شیء« حمل  را  دست  این  از  مواردی  ر و 

. ( 311-310همان:  )تکثیر و مبالغه کرده است  

عین ظلم در  ارتکاب   قاضی،  بیان  به  و    ،حال 

منتفی است  و شرعاً  عقلًا از خداوند  همان:  ) 

او با تکیه بر عقلانیت در عمل، تأکید    .(235

باشد جهل  روی  از  که  عملی  عملی  دارد   ،

است   ذمّ  مستحق  که  از (172همان:  )است   .

خداوند  همین  کلام  که  از  روست  سرشار 

وی  .  (173همان:  ) حکمت و مفید فایده است  

و  بشری  اختلالات  از  مبرّا  را  خداوند  عقلًا 

به خلاف مقتضیات  عقل یافته   مصون از عمل

. علم خداوند (121-120:  5همان، ج  ) است  

،  بودن ظلم و استغنای او از ارتکاب ظلمبه قُبح

همان، ج  )بودن خداوند متعال است  مانع ظالم

در مقام تشریح این رأی باید   . (128-127:  ۶

محتاج   که خداوند  دارد  گفت: عقل دلالت 

نیست بی)  غیر  الهمدانی،  ج  المعتزلی  :  2تا، 

ایفای  42۹ برای  خداوند  نتیجه،  در  که   )

ذاتی   مواضع  از  عدول  محتاج  مقصودش 
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اخلاق نخواهد شد. این تعابیر  صریح حکایت  

اندیش در  دارد که  آن  عبدالجبار  ۀاز    ، قاضی 

عقل شناخته   به حکم  التفات  با  قبح  و  حُسن 

که  شمی است  عقل  همین  حکم  به  و  وند 

یابیم خداوند عاری از نقص و در نتیجه  میدر

 مبرّا از قبح است. 

به ذاتی ۀ  بودن حُسن و قبح، مرتب عطف 

معنی آگاهی خاص و ملازم با  عصمت هم به

و   نظری  عقل  نبایدهای  و  بایدها  تشخیص 

عصمت،   بحث  در  است.  درک  قابل  عملی 

پیامبر است  معتقد  امر   عبدالجبار  در  )ص( 

نب خاص  اختصاصی  شئونات  با  که  وت 

است   الهی  تأیید  به  مویّد  نیز  دارد  ملازمت 

-. در عین(411:  2؛ ج  80-70:  1همان، ج  )

ال، معرفت خداوند واجب است و معرفت ح

نیست کافی  الهمدانی،  )  تقلیدی  المعتزلی 

معرفت.  ( ۶۶-۶1:  141۶ واجباولی   ،این    ن 

واجب همین  است؛  باقی    ، عقلانی  به  را  ما 

محتملی   ضرر  از  همچنین  و  رسانده  معارف 

قهری این    ۀکه در اعمال سوء مندرج و نتیج 

می پیشگیری  است،  این  اعمال  به  عقل  کند. 

به  رسد که واج ملازمه می ب  شرّعی متّصف 

است   عقلی  یعنی    .(75همان:  ) حُسن  نعمت 

ن به غیر،  ای که با قصد احسا»هر منفعت حسنه

انجام شود  میان    رو،. از همین « از سوی فاعل 

مستقیم برقرار    ۀنعمت الهی و حُسن عمل رابط 

عمت به سبب وجه حَسن  شکر ن است و اساساً

 .(78-77همان: )بودن آن است 

  ، دو معنای سلبی و ایجابیخداوند به هر

به انسان نعمت داده است: اولی یعنی ممانعت  

نعمت و دومی یعنی اعطای    نکردن از جریان

عبدالجبار .  (81همان:  )نعمت   دو    قاضی  به 

ارد که اولی خارج از  گروه از افعال اشاره د

مقدورات    ۀست و دومی در حوزمقدورات ما

سیزده   به  اول  قسم  معرفی  در  دارد.  ما جای 

ها،  جواهر، رنگ»نوع اشاره کرده است که؛  

ها، حرارت، برودت، رطوبت،  ها، رایحهطعم

  «یبوست، حیات، قدرت، شهوت، نفرت و فنا

می شامل  در حوز  ؛ شودرا  -  مقدورات  ۀ اما 

آن جنس  که  افعالی  مقدور یعنی  تحت  ها 

و    -ستما جوارح  افعال  به  قلوب  او  افعال 

کدام پنج نوع هستند. اشاره کرده است که هر

از: عبارتند  جوارح  افعال  دسته  اکوان،  »  پنج 

آلام و  اصوات  تألیفات،  پنج  « اعتقادات،   .

اعتقادات،  »  دسته افعال قلوب هم عبارتند از: 

 . (۹0همان:  )«  ارادات، کراهات، ظنون و انظار

تقسیم عبدالجبار،  در  قاضی  بندی 

واجبات شرعی به دو نوع  قولی و فعلی تقسیم  

اند. مورد اول مثل شهادتین است و مورد  شده

دوم مثل نماز. در واجبات  فعلی، تحقق نیت و  
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قصد قربت شرط است و تکمیل آن، به نحو  

احسن، با معرفت به وحدانیت خداوند، همراه 

با اقرار به عدل او مقارن خواهد بود. حجیت  

وحی کلام  صدق  و  فرض   دین  با  )قرآن( 

با   هم  این  و  است  خداوند  بر  کذب  امتناع 

فرض توحید و عدل الهی قابل اثبات خواهد  

به بیان قاضی، صدق پیامبر و  .  (88همان:  )  بود

توفیق حق سبب شد که اسلام خیلی زود در  

تا:  المعتزلی الهمدانی، بی)  جهان گسترده شد

در تقریر عبدالجبار چنین آمده که به  .  (352

پاداش   مستحق  حَسن  عمل   تنها  عقل  دلالت 

ب قبح ذاتی آن با  است. هر عمل قبیح به سب 

به ثواب  است دریافت  متناقض    عنوان عوض 

 . (78همان: )

چه از موضع قاضی بیان شد، او نیز با آن

بیان جاحظ گام برداشته و   در جهت تکمیل 

ضمن تأیید عقلی و شرعی مواضع سلف خود  

در جریان معتزلی، نسبتی عقلانی را میان دین  

اثبات   پی  از  است.  کرده  برقرار  اخلاق  و 

از    حمنزلت اخلاقی خداوند و عدم ارتکابقبای

او اعتماد  جانب  خدا  دین  به  انسان  که  ست 

بهمی را  الهی  انبیاء  و  الگوهای  کند  عنوان 

نه برقی معتبر و یکتا میاخلا عکس.  شناسد، 

بر  اعتماد عقلانی، تکیه  این  فقدان  در فرض 

آن انگاشتن  اخلاقی  و  دینی  ها  قوانین 

بلاموضوع خواهد شد. به بیان قاضی، در مقام  

که   شاهدیم  هم  تاریخ  درصفحات  و  عمل 

اسلا  پیامبر  موجب    متقیّد  اخلاق  به  )ص( 

بنابراین   است.  شده  اسلام  دین  گسترش 

که حتی  منزلتی مستقل دارد؛ تا جایی    ،اخلاق

بودن تعالیم آن و  اعتبار دین از حیث اخلاقی

اول  اخلاقی  رفتار  در  دقت  اثبات  با  به  آن  یاء 

اینمی اوصافی  رسد. ضمن  با  که خداوند هم 

اند، شناخته  اخلاق تصدیق شده  ۀکه در دایر

مرهون همین  می دین  به  اعتماد  اصل  و  شود 

اخلاقاً خدای  به  نهاده    اعتماد  بنا  اَحسن 

 شود. می

ی؛ تفسیر عبودیت و سعادت1-3  . زمخشر

ادام آن در  رویکرد    ۀچه  در  و  معتزلی  سنت 

جارالله   است،  زمخشرتفسیر  نشسته  بار  به  ی 

  ۀای تدریجی و تکاملی در اندیشگویای رابطه

او   است.  معتزلی  جریان  تفسیر  در  اخلاقی 
عبودیت،    ف،اکشّ مفهوم  تحلیل  مقام  در 

برا  :دیگویم را  انس  و  خلق    یجن  عبادت 

  ن ی ا  یم.را نخواست  ن یو از آنان جز هم  میکرد

است که آنان در عبادت مختار    ی نحواراده به

  واجد توانایی و نه مضطر باشند؛ چراکه آنان  

اراد  ی بعض  وهستند   با  آنان  ترک   ۀ از  خود 

 ، 1407  ،یزمخشر)  کنند یم  ار ی عبادت را اخت

 . (40۶: 4 ج
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می توصیه  قرآن  موضع  از  که:او    کند 

چراکه    ؛دی به فلاح انجام ده  یاعمال را با رجا

  کرد  هیبه اعمال خود تک  دیدر برابر خداوند نبا

  ،او  ۀدر اندیش.  (172:  3  ، ج1407  ،یزمخشر)

است  برتر از پاداش  انسان    یبرا  یرضوان اله 

ولا مقابل،  در  معارض    طان ی ش   ت یو  که 

اله  والاتر  یرضوان  خواهد    ن یاست،  عذاب 

زمخشری   .(20:  3  ، ج1407  ،یزمخشر)  بود

محقق    یت یغا  ن ی»والاتر:  گویدمی فوز  با  که 

اله   شود،یم سخط  از  عذاب    ینجات  و 

ن  ،یسرمد با  به رضوان او و درک    لی همراه 

:  1  ، ج1407  ،یزمخشر)    است«   ی جاودان  می نع

به    لی نی  برا  حی صح  قیاسلام طر  ن ید  .(44۹

 استفوز کامل و سبب درک سعادت کامل  

جا  شقاوت  و  کفر  آن  مقابل  در    دارد   یکه 

 . (50: 3 همان، ج)

د موضع زمخشری به نسبت شأن او  هرچن 

لی شباهت دارد و از عنوان مفسّر به کلام نق به

فلسفی مورد - کنکاش  مواضع  در  کلامی 

اشتراک   اما وجه  بحث دوری گزیده است، 

از این    قبلی،میان رأی تفسیری او با دو متفکر  

  ، مورد بحث  ۀجهت است که در سراسر اندیش

اراد و  اختیار  ساحت  شده    ۀبر  تأکید  انسان 

اعمال،  همچنین در تقریر آثار وضعی    ؛است

خلف  که  خداوندی  به  نخواهد  اعتماد  وعده 

کرد، نمایان است. در واقع و به سیاق مباحث  

معتزلی الهیات  تأکید کرد که در  باید    ،قبل، 

ۀ صدق خبری  دین با محک اخلاق و با پشتوان 

مواضع  تقریر  است.  اتکا  قابل  آن  مخُبری  و 

-الحدید در شرح مشهوری که بر نهجابن أبی

موضع  وحدت  این  است،  نگاشته  البلاغه 

 تر خواهد کرد.معتزلی را نمایان

أبی1-4 ابن  در  .  آن  آثار  و  دینی  لق 
ُ

خ الحدید؛ 
 مطابقت با متون مأثور 

در تلاش    البلاغهنهجالحدید در شرح  ابن أبی

را    )ع( برآمده و آن  برای تبیین کلام امام علی 

بر   پایدار  تقیّد  عین  در  مختلف،  مناظری  از 

او در    مرام معتزلی شارح، تشریح کرده است. 

علی امام  کلام  »فی    تفسیر   فرمود:  که  )ع( 

آورده   الرِّجال «  جَواهر   ع لمُ  الأحْوَال   تَقلّب  

است: »معنای سخن این است که اخلاق  انسان 

و   تجربه  با  دانسته  تنها  احوال  اختلاف  فهم  

  . ( 38:  1۹تا، ج  الحدید، بیابن أبی)  « شود می

توجه به وجه تجربی اخلاق از نگاه این متفکر 

به موضعی که  به–  معتزلی بازگشت  ویژه در 

طبیعی   وجه  بر  و  گرفتیم  سراغ  جاحظ  از 

ای تداوم اندیشه  -حیات اخلاقی تکیه داشت 

اثبات   معتزلی  کلام  تاریخ  در  را  یکدست 

اینکندمی البته در  ایهام؛  به وجه  باید  آور  جا 

الحدید علم ۀ طبیعت توجه داشت. ابن أبی واژ
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انسان    اخلاق را وابسته به بخش ارادی حیات

چه به خَلق و خُلق  دانسته است. در نتیجه، آن

اخلاط ج به  وابسته  و  شرایط  طبیعی  و  سمی 

است  انسان  بدن  عمدتاً  طبیعی  انتخاب     و 

نبودن یا  بودن  در  نقشی  انسان  ها  آن  عقلانی 

داخل و  انسان  اخلاقیات  جزء  در    ندارد، 

:  ۶همان، ج  ) مباحث  علم اخلاق نخواهد بود  

-معنای طبعی . در واقع، تعبیر طبیعت به(210

آن از ساحت اراده    بودنودن اخلاق و دور  ب

انسان نیست انتخاب عقلانی  بلکه مراد از    ؛و 

طبیعت در تعبیر مشترک جاحظ و در امتداد  

سازگاری   همان  معتزلی،  مکتب  طی  آن 

تأثیرات   و  آدمی  طبیعت  با  اخلاقی  حیات 

پایدار آن در سعادت آدمی است. این مسیر  

م تا  میسعادت،  ادامه  الهی  امن  و نزل  یابد 

تر اشاره شد، هرچند اخلاق از  پیش که  آنچنان

حیث مبنا و در حیث وجودی خود و همچنین  

مستقل   از دین  بد،  و  نیک  مقام شناسایی  در 

  است، اما غایت حیات اخلاقی با مسیری که

 . است، ملازم دین پیش روی انسان قرار داده

أبی  ابن  انسان  از دیدگاه  الحدید، غایت 

باید به زبان  را    اتصال به خداوند است و این 

ا  دعا و تضرّع از خداوند طلب نماییم که ما ر

همان، ج  )در مسیر همین غایت هدایت نماید  

در واقع خداوند با مراعات  منزلت    .(274:  11

به را  انسان  قبح،  و  حُسن  مسیر درست    ذاتی 

می اینهدایت  نه  خواست  کند،  ص رف  که 

تعینن  همان    ۀکنندخداوند  یا  غلط  و  درست 

حُسن و قبح باشد. بنابراین، سعادت و شقاوت  

غایت    اپسین انسان که به حکم عقل و شرع،و

تعامل    ۀنهایی حیات آدمی است، در گرو نحو

دنیاست  انسا غرور  دار  این  در  خودش  با  ن 

انسان  ربنابراین س  .( 332:  ۹همان، ج  ) نوشت 

نحو   به  او  شقاوت  یا  سعادت  با  پیوند  در 

در   که  قبحی  و  حُسن  بر  مبتنی  و  وضعی 

الامر افعال مندرج است، تعیین  حقیقت و نفس 

مسیر سشومی این  در  کسانی    ساز،رنوشتد. 

از جهاد، نعمت    گردانیهم هستند که با روی

انگاشتهعُظمی   رویی   نااند. آنرا اکره منازل 

جان نخواهند  به  آجل  و  عاجل  سعادت  ب 

وجه ارادی اخلاق    .(81:  2همان، ج  )داشت  

تصدیق یا تکذیب    ها از حیثو تفاوت انسان

به  حق،  موضع  اختیاری  این  خصلت  همین 

گردد. در واقع اخلاقی که انسان  میراخلاق ب

متخلق   بدان  قبح  و  حُسن  حقیقت  مدار  بر 

قهری و وضعی خود منتهی    ۀدر نتیج  ،شودمی

اراد به  متکی  نه  است؛  معین  مقاصدی    ۀ به 

رویکرد  وصف،  این  با  خداوند.  محض 

وضعی    ۀ الحدید نیز بر نتیجۀ ابن أبیگرایاننقل

و   بر حُسن  اخلاقی خود  در طراز  اعمال که 
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 ، تکیه دارد. قبح ذاتی و عقلی متکی هستند

اخلاقی   نهایی حیات  بر وجه  تفکر  این 

را در    نیزانسان   قبح  و  متمرکز شده و حُسن 

اندیشبطن همین رابطه مطرح می ۀ نماید. در 

أبی آنابن  اسم  الحدید،  مستحق  واقع  به  چه 

که    سعادت باشد، همان سعادت آخرت است

،  شود: بقای عاری از فناتقسیم می  به چهار نوع

عجز،   از  عاری  قدرت  جهل،  از  عاری  علم 

به این   .(30۶:  20همان، ج  )  غنای عاری از فقر

جهان   در  زیستن  از  که  مسیری  در  ترتیب 

طبیعت و از تشخیص نیک و بد کردارها آغاز  

اخلاقیش بر  تکیه  با  ادامه  در  و  بودن  ده 

می تصدیق  او  دین  غایت  خداوند،  شود، 

واپسین که   انسان در سعادتی  حیات اخلاقی 

داده بشارت  بدان  دینی  تحقق  تعالیم  اند، 

ۀ کلامی  یابد. این وجه مشترک در اندیشمی

است رابط  معتزلی  در    ۀکه  را  اخلاق  و  دین 

آنا واپسین  اتحاد  و  آغازین  تقریر ستقلال  ها 

 د. کن می

بررسی دیدگاه فیلیپ کویین در موضوع 

اخلاق  ۀرابط و  موضعی    ، دین  از  حکایت 

مخالف با بیان معتزلی دارد؛ البته بیان فیلسوف  

رغم  در عین تعلق به جهان معاصر و به  مسیحی 

وابق تاریخی موضوع، از اطلاع فیلسوف از س

ضمن  جهاتی   ادامه  در  است.  مناقشه  قابل 

را   انتقادی  ملاحظات  کویین،  مواضع  تقریر 

مقایس با  بیان    ۀهمراه  اخلاقی  رویکرد  دو 

 .شد دخواه

تأسیس  ـ  2 در  الهی  امر  و  ذات  تأثیر  کویین؛  فیلیپ 
 اخلاق 

تأکید  اخلاق  ۀاندیش با  کویین  شناختی 

به دین سامان   وابستگی اخلاق  بر  حداکثری 

منقح تقریر  است. در جهت  از بحث  یافته  تر 

ارزش تفکیک  اخلاق،  و  الزامات  دین  و  ها 

است  کویین  تأکید  مورد  نکات  از    اخلاقی 

این تفکیک،      در  . (۹4  -71:  13۹1قربانی،  )

از ارزش بیش  شمولی  وظایف   ها  و  اعمال 

نحوی که مواردی همچون  اخلاقی دارند؛ به

مینیت بر  در  را   ... و  اشخاص  و   گیرند. ها 

به الزام،  از  ارزش  موقع تفکیک  در  ویژه 

می چشم  به  اعمال  که    طوریآید؛  تزاحم 

دفع افسد به    اصطلاح، بهاهم، یا    ۀانتخاب گزین 

فاسد ضروری است. در این موقعیت، هرچند  

  ها نیست، اما استثنائاً آن عمل در شمار ارزش

است   الزام  و  وظیفه  آن   ,Quinn)انجام 

2006 (c): 71).    این تفکیک، هرچند برای

های مختلف اخلاق ضروری است،  فهم جنبه

ین او با وضعیتی  اما در مورد ذات الهی و فرام

یم. در این وضعیت تازه، نوعی  متفاوت مواجه

ای از نوع تر، رابطهاز وابستگی یا به بیان دقیق
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با   الهی  فرامین  و  ذات  میان  معلولی  و  علیّ 

است.ارزش برقرار  اخلاقی  خداوند   های 

ارزش عامل  و  ارزشباعث  که    هاستیافتن 

فرامین او هم نقشی مشابه را در شکوه  اخلاقی  

  ۀ الزامات بر عهده دارد. اوامر اخلاقی از اراد

می صادر  الهی  الب پیشین  و  ذات  شوند  به  ته 

مرتبط هستند او   :Quinn, 2000)  اخلاقی 

گزار  .(57 کویین،  نگاه  اخلاقاً   ۀاز    الف 

امر   بدان  اگر خدا  فقط  و  اگر  است؛  واجب 

مچنین است در مورد تشخیص  کرده باشد. ه

ورت نهی الهی به آن تعلق  که در ص  عمل خطا

به بیان   .(Quinn, 2006 (c): 73)گیرد  می

ضرورت خود    ،بودن اخلاقتر، الزامیصریح 

  الهی دریافت کرده است، نه برعکس  را از امر

(Quinn, 2006 (b): 63)  در نتیجه، کویین .

دانستن تام اخلاق به دین، تأکید  برای وابسته

های اخلاقی به ذات خوب  کند که ارزشمی

خداوند وابسته است و الزامات هم در اوامری  

که از این ذات متعالی صادر شده  ریشه دارد  

در   .(Quinn, 2006 (c): 70-78)  باشد

ضع، کویین معتقد است  جهت تشریح این مو

عنوان یکی از صفات خداوند وصف خیر، به

در   است.  شده  تصدیق  پیشین  نحو  به  و 

ذات او مقتضی این خوبی و الزامات   ،حقیقت

است آن  کویین،    .(Ibid)  متعاقب  باور  به 

او بر عالم هستی دلیل    ۀحاکمیت الهی و سیطر

 ,Quinn)  ۀ امر الهی استکافی به نفع نظری

2006 (a): 68). 

کتاب  کویین برای اثبات مدعای خود به  

م  هم استناد کرده است. از نگاه او کلا   مقدس

و در واقع به وحیانی خداوند نیز بر پیوستگی  

دین  به  اخلاق  می  ،وابستگی  دهد. شهادت 

آن   به  کویین  که  مقدس  کتاب  از  شواهدی 

-کند، سه مورد است: الف( وابسته یاستناد م

اراد به  عبادات  توف   ۀدیدن  واقع  در  یق  خدا؛ 

نشانه از اخلاقیبندگی  بودن خدا و ای است 

اخلاق  تکوین  در  خدا  عشق عاملیت  ب(  ؛ 

که بر ذات اخلاقی خداوند   میان خدا و بنده

می خدا  گواهی  به  اتصال  در  را  بنده  و  دهد 

ج( حکایات  ؛ خواندواجد وصف اخلاقی می

لازم و  غیراخلاقی  ظاهر  مانند   ،التأویلبه 

ابراهیم  ,Quinn)  )ع( به ذبح فرزند  دعوت  

70-2006 (c): 65).    با توجه به این شواهد

دینی، حتی در جایی که خداوند  متنی و درون

او   امر  از  تبعیت  نماید،  پیمان حکم  نقض  به 

 . (Quinn, 2003: 30)   واجب استاخلاقاً

بهأت  ۀنظری خدا  یک ثرپذیری  عنوان 

ت قرن بیستم  ارتودکسی جدید در الهیا   ۀنظری

توجه   گرفتمورد  از  .  قرار  کویین  فیلیپ 

ت امدافعان  وأثرپذیری  عقیده که    ست  همین 
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در م  خداوند  هستؤحیات  متحقق    ،منانه 

بر  ۀ زمر  و در  استپذیری  أثراصل ت  شاهدی 

گرایی  داباوران کلاسیک که معتقد به جبرخ

میهستند،    1کلامی  آن  گیرد؛ قرار  که  حال 

اراد با  کلامی  و    ۀجبرگرایی  انسان  آزاد 

تعارض در  اخلاقی    است   مسئولیت 

در واقع کویین از  .  (337:  1401میرشمسی،  )

و   نگریسته  مسأله  به  اشعری  منظر  همان 

ذاتاً را  نتیج   خداوند  که  ذات  ۀخوب،    ،این 

ه فرامین  معرفی  صدور  باشد،  خوب  میشه 

بیمی به  آنکند؛  از    ۀمسأل که  اخلاق  و  دین 

بودن حُسن و قبح  ۀ نگرش مبتنی بر ذاتیدریچ

  بودن این دو نظر کند و خداوند  ذاتاًو عقلانی

موظف به خَلق و خُلق و تدبیر    خوب را عقلًا

نماید معرفی  احسن  فرامین   همو  اما  زمان  ؛ 

می اشاره  نکته  این  به  این  کویین  که  کند 

که آشکارا مخالف عقل    گرایش به سبب این 

نمی اثبات  تلقی  قابل  نیز  آن  بطلان  و  شود 

بهره عقلانیت  حداقل  از  است. نیست،  مند 

توان بدان ضمن این که در مقام عمل نیز می

ا بر مبنای آن جریان  اعتماد کرد و زندگی ر

این  با  اشاره  داد.  نکته هم  این  به  همه کویین 

 ۀتواند خارج از اندیشدارد که این گرایش می
 

1 Theological determinism 

آنچده را مده    ۀاینکده خدداوندد   د  دیددادا ی ملامی مبنی بر

 .مندتبیین می  افتد،جهان اتفاق می در

این به رسمیت شناخته شود و بنابر  نیزمسیحی  

کویین و  )گرایانه است  در ذات خود کثرت

 . (1۶3 -1۶2: 13۹3دیگران، 

درک   بر  سویی  از  کویین  واقع  در 

تام   یحداکثری مسیحیان از متن دینی و اتکا 

اما از جانب    ؛ گویدآنان به امر الهی سخن می

های درونی و شخصی  جنبه  پذیرشدیگر و با  

گرایی دینی باز  را برای کثرت  موضعش، راه

اندازه  کر چه  تا  او  مواضع  که  این  است.  ده 

واجد انسجام و استحکام است، موضوع بحث  

 . است پژوهش بعدی این 

رسی  .3  نقد و بر

منظر رو،  از  پیش  مواضع   پژوهش 

شناختی کویین در عین برخورداری از  اخلاق

دچشم معاصر  بهانداز  و  مسأله  طرح  رغم  ر 

بحث،   تاریخی  ادبیات  از  کویین  اطلاع 

همچنان وابسته به مفروضات  کلامی خاص،  

فاقد انسجام و    ،ناسازگار با شهودات اخلاقی

رو، در  رسد. از ایندر نتیجه نامقبول به نظر می

توان  أله میسشرح ایرادات اصلی موضع این م 

 گفت: 

مفروضات  به  وابستگی  جهت  از  الف( 
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کلامی خاص، این مسأله واضح است که او  

در    از منظر الهیات مسیحی سخن گفته است.

به  آنچه  منظر،  حیات  این  به  اخلاق  عنوان 

و   ناب  الهی  ذات  تجلّی  شود،  وارد  انسان 

کتاب   قامت  در  او  وحیانی  کلام  از  منبعث 

است.   گزار  پسمقدس  »دین دو  مفروض   ۀ 

ف  فاقد »اخلاق  و  لحاظ  دین«    اقداخلاق«  به 

این    ناممکن است.  ی، متناقض و در عملمنطق 

همانی دین  شدن به این در حالی است که قائل

ای که کویین مطرح کرده و اخلاق در گستره

ادله به  ازاست،  بیش  باور مسیحی خاص    ای 

متفکر    کویین محتاج است این  که در کلام 

چشم   به  مسیحی  باور  بر  افزون  شواهدی 

که به زبان  ش از آنآید. در واقع کویین بینمی

اشد، باور کلامی  تحلیل فلسفی سخن گفته ب

به را  خود  گزار مفروض  در   ۀعنوان  اصلی 

اش برگزیده است. اخلاقی-ۀ دینی تقریر نظری

اثبات آن با توجه به    ۀباوری که ورود به عرص

کثرات لوازم عملی این گزاره و باور دشوار،  

 نامیسّر است.

ب( از جهت ناساگاری موضع کویین با  

دانستن  همان  شهودات اخلاقی باید گفت: این 

آن با  اخلاقی  و  دینی  مراودات  حیات  در  چه 

از تأمل در گزاره نیز  و  های دینی و عمومی 

اخلاقی به آن توجه داریم، سازگار نیست. در  

تعاملات   در  الف،  موضع  به  عطف  و  واقع 

  ممنوع کویین  ۀانسانی خود شاهد هر دو گزین

دین(   فاقد   اخلاق  و  اخلاق  فاقد   دین  )یعنی 

بر  ما  اخلاقی  شهودات  حقیقت،  در  هستیم. 

دینی گرایش  میان  واضح  اخلاقی    تفاوت  و 

میانسان شهادت  این    دهدها  فراگیری  که 

-  شهود بر استقلال دین و اخلاق از یکدیگر

فراهم عین  تعاملدر  مسیر  گواهی    -بودن 

 دهد.می

به   و عطف  انسجام  فقدان  از جهت  ج( 

میچ نظر  به  پیشین،  وابستهالش  که  -رسد 

مرتبط  دانستن و  الهی  ذات  به  خیر  و    نیکی 

انحصا تلقی  با  دین،  به  آن    ۀگرایان ردانستن 

شخصی نیست.  سازگار  موضع دینی  دانستن 

ناسازگاری    نیزدینی   این  جبران  برای  راهی 

موضع  دیگر،  بیان  به  بود.  نخواهد  درونی 

دربار برای   ۀ کویین  الهی  ذات  منشأبودن 

این   به تجلّی تام  خیرات   او  با اصرار  اخلاق، 

نیست سازگار  مسیحیت  آیین  در  ؛  ذات 

اندیشهچرا هایی همچون تجسد، تثلیث و  که 

مناقشه موارد  الهیات  سایر  در  دیگر  برانگیز 

با کند که:  یمسیحی، این گزاره را تصدیق م

به  الهی  ذات  مطلق،  افتراض  خیر  عنوان 

این  اریانحص تجلّیات  آیین  دانستن  به  ذات 

چه از کمالات این ذات  مسیحیت  موجود با آن
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البته در فرض    ؛سازگار نیست  ،شودمعرفی می

گرایی دینی و قبول  گرایش کویین به کثرت

تجلیّ فراگیر الهی در سایر ادیان، مدعای او 

فعلیمقبول انحصارگرایی  از  خواهد  تر  اش 

می  ؛بود نظر  به  او  رسد  اما  از  که  اندازه  این 

گرایی را به آثار خود راه نداده است؛  کثرت

محدوده  بلکه در  و  که  فقط  به  شباهت  ای 

دلی دارد تا همراهی، باور پیروان سایر ملل هم

این   خارجی  وجود  حیث  از  را  مذاهب  و 

اعتبار   حیث  از  نه  است،  پذیرفته  باورها 

 شناختی.معرفت

توان مواضع کویین  رسد نمیبه نظر می

  ۀ را مقبول یافت. این در حالی است که اندیش

معتزلی با ارجاع به وجه استقلالی اخلاق در  

اولی  را    ۀمراتب  خداوند  اوصاف    نیزآن،  با 

این    اخلاقاً امتداد  در  است.  شناخته  مقبول 

انسان    ۀرابط عبودیت  عقلانی  مفهوم  و خدا، 

اتکا  جهت  گسترش    در  شریعت  خالق   به 

یابد و حیات اخلاقی با حیات دینی آمیخته  می

تمی در  شأن  شود.  حفظ  مراتب،  این  مام 

پا برجا مانده مستقل هریک از دین و اخلاق 

حیات   مرزهای  گسترش  برای  راه  اما  است؛ 

سعادت   دینی  مصداق  به  ایصال  با  اخلاقی، 

دین  ماند. در واقع استقلال آغازین مفتوح می

ا  با  اخلاق،  آن و  واپسین  مصداق  تحاد  در  ها 

سعادت به سرانجامی مطلوب برای اندیشه و 

 د.شوعمل انسانی منتهی می

ینتیجه  گیر

عنوان یکی  جهد متکلمان در تقریر اخلاق به

یابد و این  های حیات دینی جهت میلفهؤاز م

ۀ  گرایانمشترک  تقریرهای غایت  ۀهمان صبغ 

علی  آنان،  مواضع  در  اختلاف  اخروی  رغم 

است.  بوده  میانشان  رایج  این  مذهبی  حال،  با 

وجه دنیوی اخلاق را    ،معتزلی جاحظ  ۀاندیش

که  کند، همچنانبه نحو بارزتری منعکس می

توان روی  قاضی عبدالجبار هم می  ۀدر اندیش

 ( اخروی اعمال  ۀثمر)  دیگری از غایت اخلاق

به گام انسانی در آغاز  را در عین توجه  های 

ش در  بازشناخت.  اخلاقی  که  حیات  رحی 

-الحدید بر نهجزمخشری بر قرآن و ابن أبی

نگاشته اخلاق  ،  اندالبلاغه  از  خاص  تقریر  با 

شویم که در آن  مأثور مواجه می  ۀگرایانغایت

انسانی  -و خُلق دینی به نحو تجربی  عبودیت 

تقریر  واپسین  سعادت  جهت  در  البته  و 

هر  اند.شده اندیشبه  اگر  به    ۀحال،  معتزلی 

دینینتا اعمال  وضعی  آثار  و  قهری  - یج 

آن تضامنی  و  معین  نسبت  و  با  اخلاقی  ها 

اندیش در  دارد،  باور  اخروی    ۀ سعادت 

خواست  شبه به  ضرورت  این  کویین  اشعری 

خداوند موکول شده و حیات اخلاقی انسان  
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شود.  در سپهر دین تکوین و تفسیر می  یکسره

اندیش واقع،  به    ۀدر  توجه  عین  در  معتزلی 

غایت دینی اعمال اخلاقی، به منشأ طبیعی و  

؛ در  انسانی عمل اخلاقی هم توجه داشته است

با طرح وابستگی تام اخلاق  حالی که کویین 

تبلور تام حیات اخلاقی   به خدای مسیحی و 

عملًا الهی،  فرامین  قابلدر  عدد  از    توجهی 

دایرتجربه از  بیرون  را  اخلاق  اخلاق    ۀگران 

اس  حالی  در  این  است.  اگر  دانسته  که  ت 

تجربه سرشت،  به  آدمیان  و    اخلاق،  شهود 

اخلاقی و  شود  داده  دین ارجاع  با    بودن  نیز 

احراز   شرایط  پاسداشت  شودهمین  ضمن   ،

حیات   تجمیع  امکان  دین،  اخلاقی  منزلت 

غایت متحد    ۀعین  ملاحظ  در  نی و اخلاقیدی

اینآن از  بود.  خواهد  فراهم  میها  توان  رو 

طرح   به  نسبت  را  معتزله  موضع  برتری 

محور در الهیات کویین تصدیق کرد. مسیحی

  ملاحظات اخلاقی 

   این پژوبش بیچ ممک م  ی از س زم ن ب ی تأمین م  ی  ری فت نهر ه است.حامی مالی

   طبق اظه ر نویس، گ ن، این مق  د تع رض م، فع ن ار . تعارض منافع

 پ ی ن ن مد/ رس  د نمی ب ش .سدخرج از ماین مق  د برگرفته از پایان نامه/رساله: 
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 منابع

أبی  )بی  الحدیدعبدالحمیدابن  الله.  تا(. هبۀ 

مکتبۀالبلاغهنهج  شرح قم:  المرعشی . 

 النجفی. 

( بحر.  بن  عمرو  ابوعثمان،  (.  1421جاحظ، 

قاهره:  الحاجری.  طه  تصحیح  البخلاء، 

 دارالمعارف.

( و  1418ـــــــــــــــــــــــــــــــ.  البیان   .)

التبیین، تحقیق عبدالسلام محمد هارون.  

 قاهره: مکتبۀ الخانجی. 

(. التاج فی  1۹14)  ـــــــــــــــــــــــــــــــ.

اخلاق الملوک، تحقیق احمد زکی باشا.  

 قاهره: المطبعۀ الأمیریۀ. 

تهذیب  1410)  ـــــــــــــــــــــــــــــــ.  .)

 الأخلاق. طنطا: دارالصحابۀ للتراث.

الدلائل 1۹87)  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)

بیروت،   التدبیر،  الخلق و  و الاعتبار علی 

 مکتبۀ الکلیات الأزهریۀ. 

رسائل  1411)،  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)

محمد  عبدالسلام  تحقیق  الجاحظ، 

 هارون، بیروت، دارالجیل. 

(،  1۹۹1)  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 العثمانیۀ، بیروت، دارالجیل. 

کتاب  1۹۶5)،  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)

محمد  عبدالسلام  تحقیق  الحیوان، 

 هارون، مصر مکتبۀ الجاحظ.

  فعل  اری (،مع13۹3)عبدالرزاق  فر  یحسام

 منظر  از  واخلاق  ن ی د  رابطه  و  یاخلاث

  تاملات   ،فصلنامهیمطهر  استاد

 .(۹3-100،ص13ش4،دروهیفلسف 

https://phm.znu.ac.ir/article_19

570.html 
، نهایۀ المرام (1430،)وسفی حسن بن  حلیّ،  

الکلام علم  جفی  موسسۀ  1-3،  قم،   ،

 الإمام الصادق. 

(  ، ف(1422ـــــــــــــــ  المراد  کشف   ی ، 

النشر  قم، موسسۀ  الاعتقاد،    دیشرح تجر

 الاسلامی. 

( الحق  (1414ـــــــــــــــــــــــ،  نهج   ،

 ، قم، دار الهجرۀ.  وکشف الصدق

( جارلله،  فی  1407زمخشری،  الکشاف   ،)

بیروت،   التنزیل،  غوامض  حقائق 

 دارالکتاب العربی.  

(، درباره  13۹3کویین، فیلیپ ال و دیگران، )

دیگران،  و  حسینی  مالک  ترجمه  دین، 

 تهران، هرمس. 

اخلاق مبتنی بر دین:  »  (،13۹1قربانی، امیر، )

فیلیپ   اخلاقی  نظریه  بررسی  و  گزارش 

https://phm.znu.ac.ir/article_19570.html
https://phm.znu.ac.ir/article_19570.html
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دوم،   سال،  های اخلاقیپژوهش   ، « کویین 

  .3ش

 

( مرتضی،  الهی،  13۹۹مطهری،  عدل   ،)

 تهران، صدرا. 

  یبررس  ،(  1401)سادات  نبی ز  یرشمسی م

  ات ی اله  در   خدا  صفات  یدرون  یسازگار

 ا ی  یریتاثرپذ  رشیپذ  ی مبنا  بر  ی حی مس

  ،تاملات   خدا  یریتاثرناپذ

  زمستان  و  زیی ،پا2۹،ش12،دورهیفلسف 

 ( 335-35۹،ص

تا(،  الهمدانی المعتزلی، قاضی عبدالجبار، )بی

عبدالکریم  تحقیق  النبوۀ،  دلائل  تثبیت 

 بیروت، دارالعربیۀ.عثمان، 

شرح 141۶)،  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)

عبدالکریم  تحقیق  الخمسۀ،  الأصول 

 عثمان، قاهرۀ، مکتبۀ وهبۀ. 

المغنی  1۹۶0)  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)

تحقیق   العدل،  و  التوحید  ابواب  فی 

الدار   مصر،  قاسم،  محمد  محمود 
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